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سه تن از دوستان قدیمی برای سه روز در روستایی دور  که به اتفاق 49یا  49در تابستان سال 

. پس از چند لحظه دیدم که با افتاده در خراسان جنوبی اقامت داشتیم. دوستان مرا به حرف آوردند

. کاری همان شانو ضبط هستند. متوجه شدن من همان و اجازه گرفتن برداریمشغول فیلمدوربینشان 

خاصی نکرده  بینیپیش هم ها. لذا من نه آمادگی داشتم و نه یادداشتی آنالبداههبدون مقدمه و فی

تبدیل به  بریده بریده و متن آن.بود نشده ضبط اصلا هابعضی قسمت ای هم که ندارم.بودند. حافظه

که از یک طرف جسته  اما از آنجاچندان ارزشی ندارد  ترینگرچه خاطرات این کم متن پیش رو شد.

سیاسی دهه چهل شد و از طرف دیگر شخصیت ارجمند این دوستان  هایاراتی به جریانگریخته اش

   بیش از آن بود که زحمتشان به هدر رود. حیفم آمد دور ریخته شود.
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 تر است؟کدام یک از مقاطع زندگی شما برای جامعه جالب

خانجات رمناسبت شغل پدرم که در کا مشهد بودم بهدر دبیرستان را دوره  سه ساله دوم 

 دبستان را در سال اول .ما هر سه سال یکجا بودیم. درست در دوره دبستان و دبیرستان .بودقند صنایع 

ین بودیم، سه سال اول دبیرستان ورام ، سه سال دوم راکه حالا شده اسلام آباد غرب آباد غرب بودیمشاه

آن دوران و  امجدیه استادیوم پایین بودممحمود شیمی دکتر دبیرستان در  اول سالیم، تهران بود را

ن میدا یا میدان عشرت آباددر مرآت رفتم به دبیرستان  دوسال بعدی را شهید شیرودی فعلی. ورزشگاه

 . سه سال دوم دبیرستان رو آمدیم مشهد دبیرستان ابومسلم خراسانی سپاه فعلی.

 .در تهران از همون دبیرستان مرآت 1441میشه سال  ،دیپلم گرفتم 1491سال  ؟چه سالی

 6دبستان  ؛)اون موقع سیکل بود، سیکل اول و سیکل دوم آنجا بودم کلاس دوم و سوم متوسطه که

سیکل دوم( بوی سیاست و جامعه و اینها رو ما  ، سه سال سیکل اول و سه سالسال 6و دبیرستان سال 

 در لفافه وی داشتیم که هایبروز کرد. معلمو احساسات ملی ما هابارقهحس کردیم و اونجا بود که اولین 

شفاف از سوابق خودشون میگفتن. اسم معلم تاریخ رو یادم نمیاد. درخشش هم معلم ما بود. معلم  گاهی

هایی میزد که بوی سیاست دار بود، حرفرو یادمه که خیلی درشت و هیکل اشتیپ بود جغرافی درس

. ها رو با اردنگی از کلاس بیرون انداختداد، کمی هم قلدر مسلک بود. یادمه یک بار یکی از بچهمی

آقای ها یکی از اوناصلا معلوم بود سوابق سیاسی داشتن.  دیگه که هایدرسمعلم ادبیات و انشاء و 

 . مون که سوابق سیاسی و زندان داشتهود معلم ریاضینراقی ب

 شون خاطرم نیست ولی خیلی بلند و درشت بودن.اسم کوچیک کدام نراقی؟

جنگ دوم کنم، اون موقع از سوابق دوران نه گمان نمی که الان هستن که نبودن؟ نراقی

ها زندان رفته بود. همه اینم در همون رابطه مردم به آلمان و خودش هم به نظر میگفت و گرایشات

، حالا انتقام از کی و «انتقام»یه روزنامه دیواری درست کردم به نام  در دبیرستان مرآت یادمه. اون موقع

و مبارزات ملی شدن صنعت نفت به  43اوایل دهه های تحت تأثیر ساللابد . معلوم نبود چه جوری
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و دیم یادمه من دبستانی بودم کلاس اول و دوم آبادغرب بوموقعی که شاه .رهبری دکتر محمد مصدق

 مدیر و معلم و .«آقای انتخابی»با یه معلم  چهار کلاسه یه مدرسه داشتیم.را آنجا خواندم سوم دبستان

ها هم کلاس .کردگاهی یک خانم معلمی کمک می .بود ناظم و دفتردار و فراش و مستخدم همه چی او

 داشت.ن دوتا اتاق بیشتر این مدرسه باهم. و سوم و چهارم باهم دوم. کلاس اول و هر دو کلاس یکی بود

این آقای انتخابی  .همون موقع یادمه فلک هم میکردن تو مدرسهدر حال ساختن دو اتاق دیگر بودند. 

برای رفع کمبود بودجه اوراق قرضه دکتر مصدق ای بود. بعد از قضیه ملی شدن صنعت نفت هم توده

 .ها بودرو به صف کرده بودن معلوم هم بود کار مصدقی هاه بچهما کوچولو بودیم هم ملی منتشر کرد.

. میگن غرب دو سه کیلومتر با شهری که الان بهش اسلام آباد ،آباد غربکارخونه فاصله داشت با شاه

یم شاه، که بروکرده بود ما بچه ها رو به صفآقای انتخابی بود.  شهرستاناونجا فرمانداری داشت مرکز 

 هایی که از پدرمان گرفته بودیم قرصه ملی بخریم.پول با و آباد

آقای علوی به نام  اصل فعالیت سیاسی من از مشهد شروع شد. اونجا ما یه معلم دینی داشتیم

 رفته ایشان منزل به هادین شد. یک بار که با بچهو با اخلاق که موجب گرایش من به بسیار روشنفکر 

که هم برایم راز آمیز بود و هم موجب جلب بیشترم  ها دیدماتاق از یکی در را مصدق دکتر عکس بودیم

 به سمت ایشان. 

توی  .ها آشنا شدمیادم نیست که از چه طریقی اونجا با امیرپرویز پویان، مسعود احمدزاده و این

 ، احتمالاً از طریقم. درست نمیدونم از چه طریقی بودیی مختلف بودیم اما با هم آشنا شدهادبیرستان

در حقیقت ما .اسلامی حقایقکانون نشر  مرتبط با دانشگاه تهران بودن و یهای مشهدی که دانشجوبچه

های روز و گردشاعیاد مذهبی ات جلسدر و  ،رفتیم سخنرانی استاد محمد تقی شریعتی در کانونمی

هایشان در مشهد درس که بعضی .شدیمآشنا میبا دانشجویان  نیک( پیکبه اصطلاح اون زمان  جمعه )

مثل  آمدندو برای تعطیلات به مشهد می در تهران بودن خواندند مثل آقای دکتر سرجمعی و بعضیمی

 دردانشجوهایی که خاطرم نمیاد.  کوچکش بهبرادر بزرگ آقای پویان که اسم  یارئیسی، دکتر آقای 

و بعدها در منزل دانش اسلامی حقایقکانون نشر در  ابتداء که آموزاندانش جلسات انجمن اسلامی
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 سخنانشان از و دانستیمها را اشخاص بسیار مهمی میما آن .کردندشرکت می شدمیبرگزار  آموزان

 بردیم. موجب مباهات و اعتماد به نفس ما بودند.می لذت بسیار

سی و تعداد زیادی از دانشجویان دیگه از جمله یئر آقای رئیسی همونجا آنجا شدین؟با 

برادر بزرگ پویان که الان اسم کوچیک ایشون  ،دیهبعلی اسپ ،آقایان مهدی مظفری، حسین مظفری

 علیبود که  93و  44های سال شون رو درست یادم نمیاد.ها بودن که الان اسمرو یادم نمیاد، خیلی

هایی شروع شده بود. همون موقع بود که نهضت تأسیس یه آزادی به عنوان نخست وزیر امینی آمده بود

شون رو شروع های خودش رو شروع کرد، احزاب مختلف اون موقع فعالیت، جبهه ملی دوباره فعالیتشد

البته طبعاً خودمون با اون سن و  .آموزان رو تأسیس کردیمکرده بودن، خب ما هم انجمن اسلامی دانش

محرک شده اولیه کردن و موتور ی همین دانشجوهای تهرانی بودن که هدایت میتونسیم ولنمی سال

سه تایی درواقع هیئت  احمدزاده من و امیرپرویز پویان با مسعود خودمون بودیم دیگه، بودن ولی بعدش

 از سال یک که بود هم زادهمجتبی عرب گل کرد هم خیلیکه  بودیم این انجمن کارگردانو  مؤسس

آقای  فعال بسیار آموزاناز دانش شد. یکیآموزان تشکیل میهای دانشتو خونهجلسات  .تر بودبزرگ من

که اون هم یه داستانی داره که بعد که من از ایران رفتم، بعد سعید کاظمی بود که بعدها به آلمان رفت 

 دوباره در انگلیس پیدا کردم. رو دکتر رئیسی از طریق او بود که آقای 1493 شهریورهای از دستگیری

آقای  در منزلخیلی از جلسات  .چهل پنجاه نفر به رسیده بود آموزانانجمن اسلامی دانشجلسات 

با آقای طاهر  پدر آقای کاظمی. بود بزرگی نسبتاً اتاق و حیاط دارای که شدکاظمی تشکیل می

که  ندودب و از کارگردانان اصلی آن از اعضای کانون نشر عقاید اسلامی احمدزاده )پدر مسعود و مجید(

 و مادی و همه چی.های تدارکاتی . حمایتندکردما رو حمایت می

 اون موقع مذهبی بودین شما؟ 

مون آقای که من با اون معلم دینی بود در حقیقت، در مشهد .اون موقع دیگه مذهبی شدم

ی دیگه یک گرایش هاشاید مثل خیلی از بچهپیداکردم. ولی خب بچه که بودیم  یعلوی گرایش مذهب
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ولی به  .. خانواده من ظاهر خیلی مذهبی نداشتمداشت طبیعهفطری یا ارثی به امور مذهبی و امور ماوراء

و هرحال در باطن بله، مثلاً من یادمه همون موقع با پدرم میرفتیم زیارت امام رضا تمام این ادعیه ر

کردیم. به این معنا که متظاهر نبودن ولی به طور کلی خوندن و ما بغلشون وامیسادیم و گوش میمی

پدرم . آوردندپدر و مادرم تمام اعمال و احکام مذهبی را به جا می. مذهبی بودن، نمازخون و این چیزا

ازطریق  را اشبعدها هم سهم امام .الله میلانی میداد و با ایشان حشر و نشر داشتسهم امامش را به آیت

آقای خمینی برای کمک به زندانیان سیاسی مجوز دریافت سهم امام از طرف  کهداد میمن به سازمان 

 . داشت

 اون موقع نظر شما درباره شاه چی بود؟

 دیواری را که نشریه دانستیم. نام آنشاه را دشمن مردم می گونه شناختیشاید طبعاً بدون هیچ

در دوازده  انتقام گذاشته بودم خود گویای بسیاری از چیزهای آشکار و پنهان تاریخ اجتماعی ایران است.

 کاراییخب لابد شاه  .. این در ناخودآگاه جمعی نسل ما بودهبگیری انتقام از کی میخوای ،سیزده سالگی

تجاوز و تعدی و شکنجه و کرده،  سرنگون، مصدق رو کودتا بودهاون موقع تو ذهن ما بوده، کرده که 

گانه به بچه شعار که بود این هابازی بچه .همون موقع که ورامین بودیمه گوش ما رسیده، ب زندان و...

 نفع شاه یا مصدق بدهند بدون آنکه معنا و مفهوم واقعی آن را بدانند. مثلاً یکی را که یادمه این بود

 «.شاه فراری شده دنبال گاری شده»یا در همان لحظه:  «.مصدق فراری دنبال گاری افتاده»

 آورد و مخفیانه در کارخانه غرب آبادشاه از که اون مدیر مدرسه رو بوداوپدر من مصدقی بود و 

 ای هم به نظرم بود.، تودهرو میگم . آقای انتخابیورامین استخدامش کرد قند

 رتون چه مسئولیتی داشت در کارخانه؟پد

 بود.  قند حسابداری کارخونهپدرم رئیس 

نمیدونم چرا. اما سرنوشت ما از دوره دبستان من   چرا سه سال سه سال عوض میشد؟

 . یادمه دقیقا اینجوری بوده
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تولد من در اصفهان بوده، چون من پدر و مادرم اصفهانی ، تولدشو نگفت مهندس نوحی

های بختیاری عشایر یکی از ندر منطقه فریدکنن. پدرم از یک خانواده ایلاتی بودن و انجا ازدواج می

اختیارات  گونهملک دار بوده، از اینایی بوده که فلک میکردن، همه .اون منطقه و پدرش اونجا حاکم بوده

همه چی، همه کاره بودن اونجا. در خلاصه  .هم نماینده دولت مقننه و داشتن، هم قوه قضاییه بودن هم

هم به نوعی مشارکت داشتن. اسد بختیاری وقتی میاد تهران اینا هم عین حال توی انقلاب مشروطیت 

ای التحصیلان برجستهها و فارغکردههمینجوری یادم میاد. عموم جزء اون تحصیل داشتند. مشارکت

خیلی از  ،بوده که رضا شاه اینا رو میفرسته به خارج از کشور. در اون دوره ایجاد دولت مدرن در ایران

دولت مدرن داشتن و عموی منم یکی از اینها بود که بره اونجا  در تأسیسنقش زیادی  این مهندسین

 های خارج از کشور کم بودن. درس بخونه در اینگلیس و خب وقتی هم که میاد اون موقع تحصیلکرده

معدن. برای همین وقتی که میاد میره معادن انارک رو  ای تحصیل کرده بودن؟چه رشته

 دشده اون موقع هیچی نبود اینجوری که برای من تعریف کرده بودن. میا یشهر ودشحالا برای خکه 

میریم اونجا و در حقیقت  بوده. باهاش همیشه اندازی میکنه و پدر من هم کهاونجاها رو شناسایی و راه

ولی در کویر بزرگ  مادرم همونجا بوده که برای زایمان من میان چندماهی در اصفهان خانه پدریِ

تا دو سه سالگی ظاهراً. و خب چیزی که در شخصیت من تأثیر  ،کویر انارک در همون معادن .میشم

کردن سینه به سینه، طوری نقل میهمین .هایی بود که از عموم کردنهمین تعریفگذاشت 

یدیده که خیلی رسیده، مثلاً یه فقیری توی خیابون مخیلی به فقرا می که خصوصیاتی میگن داشته

    گرفتهشلخته بوده و کثیف میاد خونه میگه اینو ببرید حمام و کت خودشو میداده و کت اون رو می

بوده که  روستائیانمعادن و و کارگران کنن انقدر مورد توجه کارکنان طوری که تعریف می پوشیدهمی

یعنی یه  افتادنلرزه می ترسیدن و بهمیاومده هم دعاش میکردن و هم هر وقت اسم ایشون می

 اطلاق هابه آن دیکتاتور مهربان که در چند سال اخیر واژه های تاریخی ایرانیشخصیت ازنوعشخصیتی 

و اینم خب یه  هم بودند. در عین حال خیرخواه که کبیر یعباسشاه شود. گاهی هم بسیار جبار مثلمی
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یا  میگن که یه روز سفیر روس یا کنسول روس یه روز سفیر انگلیس .شخصیتی برای خودش بود

یا مذاکرات امدن اونجا میگشتن برای کشف معادن نمیدونیم اینا می .آمدن اونجامیکنسول آن کشور 

در تهران کودکستان میای که دوره در همانبه خراسان.  بعد منتقل میشهجورچیزها. سیاسی و این

تا که تهران  آیدبهکه از انارک میدنبال عموم بوده یک روز هم  یشهچون پدرم دیگه درواقع هم .رفتم

پدرم میگه اینا میخوان که من باهاشون  به میاد ان و دیگه جابجا بشه، میره سفارت انگلیس.خراس برود

 خاور مانسی معادن زغال سنگ و معادن راه . و همین اتفاق در، پدرم میگه میکشنتهمکاری کنم

جاده را    وسطو...  شون هست نوحی یک، نوحی دوسم یکیهای معادن خاور اهنوز تونل .افتدمیمشهد

 سقف توی یک پارابلوم.خواهندو مهندس را می جلوی ماشینش رو میگیرن چین کرده بودند.سنگ

دوتا  بیرون میاد.. مهندس آیددرنمی جایش از پارابلوم کنندهرچه تلاش می ماشین داشتن کروکی

شلیک میاد و راننده بعد از این که صدای  هاژاندارمو تمام.  تق میزنن، ژاندارم هم عقب ماشین بودن

دیگه هیچی هم  .رفت بینن تموم شد ویمارمنی فریاد میزنه مهندس رو کشتند، سرشونو در میارن. 

ترور  هبعکه راج صفحاتی را ،آوردمرو می ی اون زمانهاروزنامهیادم میاد از بچگی  معلوم نمیشه

مادرم میگفت حالا  ،کردمپرس و جو میهی از مادرم  .مهندس خلیل نوحی نوشته بودن جلوم میذاشتم

شو پیدا کنم. خواست قاتلواقعاً دلم می تموم شد و رفت. .شو پیدا کنی؟ دیگه پیدا نمیشهمیخوای قاتل

 در همین واقعه نهفته است. « انتقام»رمز آن روزنامه دیواری کلید  داند شایدانتقام بگیرم. کسی چه می

 ؟کشتنشچه دلیلی داشت 

بینی پدرم درست از آب درآمد. پدرم شم . همون پیشهمکاریعدم  جزایکسی نمیدونه، شاید 

یادمه که من کودکستان گویند حس ششم. کرد، میخوبی داشت. خیلی چیزها را پیشاپیش حس می

تأسیس شده ی ایرانی هارفتم، توی بهارستان، اولین کودکستان ایرانی بود که توسط ارمنیمی رسابهب

این  بهها هستش. من یادمه که یکی از مقدسین مسیحی .ها میادمسیحی ی«سابابرسنَ»اسمش از  بود

سالگی ششا ت 9. همین دوره باید باشه درست در سنآباد غربشاهرفتم و بعدش رفتیم کودکستان می
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رفتیم ورامین و دیگه چیزی یادم  43از  د غرب بودیم.اآبهم شاه. بعد 1434تا1431که میشه سال من 

 ها که پیش از این گفتم.جز همان تورق روزنامهنمیاد از عموم. 

اده و خب بله دیگه از توی خانو ؟سیاسی داشتید از کودکی علایق خب پس گفتید شما

بهترین  گفتبعدها جنبش ملی شدن صنعت نفت. پدرم همیشه میو یمعموترور شاید تحت تأثیر واقعه 

کنه، طبقه پایین طبقه عالی که خیلی فاسده و از لحاظ اقتصادی هم ظلم می طبقه طبقه متوسط است.

      آید. در واقعو کاری از دستش برنمی زنهدست و پا میهم انقدر محروم هست که بدبخته و تو فقر 

 و اجتماعی هایدبیرستان بود که به فعالیتاز دوره سیکل دوم در مشهد و مشخص و عینی  طوربه

و در همان  بزرگتر من از سال یک که زادهواقع به واسته آقای مجتبی عرب در. پیوسته سیاسی گفتمان

 فعال زادهبرادر بزرگتر او مهندس حسن عرب .خوانددبیرستان ابومسلم خراسانی مشهد درس می

استاد محمد تقی شریعتی بود. مصدقی و ملی مذهبی و از فعالان کانون نشر حقایق اسلامی و شاگرد 

آقایان کاظمی و طاهر احمدزاده بدانیم. اگر نسل اول فعالان کانون نشر حقایق اسلامی را زنده یادان 

درمان دولت  زاده و شهید دکتر کاظم سامی وزیر بهداشت ونسل دوم را باید شادروانان حسن عرب

   ها دانست.آن هایمهندس بازرگان و هم سن

 جمعیت خیلی زیادی در طول راه با حیرت و تعجبمذهبی به شکل نو را  -اولین تظاهرات ملی

 داشته باشه شعارهاش باشه پلاکارد ند.ای تا حالا ندیده بوداینکه همچین دسته کردند. ازنگاه می

کُلَُّ یوَمٍ عاشورا و کلَُُّ أرضٍ »یا 2«المُلکَ یَبقیَ معََ الکفُرِ وَ لا یبَقیَ معََ الظَُّلمِ»یا  1«هَیهْاَتَ مِنََّا الذَِّلََّة»

ها اینا نوشتهارچه، پ4«إن لَم یکَُن لَکُم دینٌ و کُنتُم لاتخَافونَ المَعادَ فکَونوا اَحراراً فِی دُنیاکمُ»یا 3«کَربَلا

 . بود

                                                           
 «.محال است تنَ به ذلَّت دهیم: »در مقابل زورگویی و ظلم و ستم معاویه و یزید فرمود حسین )ع(. امام1
ملا محمدصالح  - 413. شیخ مفید، امالی، ص«حکومت ممکن است که با کفر باقی بماند ولی با ظلم باقی نمی ماند». پیامبر اکرم)ص(: 3

 . 414ص  4مازندرانی: شرح اصول کافی :ج 
 .اندمعروف که بعضی آن را به امام صادق )ع( نسبت داده ستعبارتی «.کربلاستها و همه زمین عاشوراهمه روزها . »4
 (94، ص 99.)بحارالانوار، ج «ترسید، پس در دنیایتان آزاده باشیداگر دین ندارید و از معاد نمی».امام حسین)ع(:9
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 سخنرانی توی همین مراسم انجام شد؟

شد. بعد ها همونجا انجام میکه سخنرانیبزرگداشت  یک سالناسلامی  حقایق بله، کانون نشر

توی حرم رو دیگه یادم نمیاد  .ننجا پخش و پلا شدوروی شروع شد و دیگه تا حرم رفت و ااین پیاده

های انجمن اسلامی بودیم، انتظامات بودیم، دور ولی شروع رو یادمه که از اونجا بود خب ما هم جوان

ها رو داشتیم، انتظامات و نظم دادن به جمعیت و این .گرفتیممی دست همدیگر راگرفتیم، صف رو می

، مهندس به استقبال مهندس بازرگانرفتیم فرودگاه،  که ما خیلی برامون غرور آمیز بود همون موقع بود

انجام تو فرودگاه )مهندس معمار کنونی(اولین آشنایی من با عبدالعلییبی و دکتر آذر از جبهه ملی. سح

دانشجوها از جمله آقای سرجمعی  ها وو ما هم با اون بزرگتر به مشهدکه اومده بود همراه با پدرش  شد

و  به طور خیلی رسمی صف بستیم یادم نمیاد وونشهمه که اسم ایدیگه زیاد و تعداد و رضا رئیسی

رفتم. بار اول همراه مادر و پدرم برای معارفه انجام شد. این دومین بار بود که من به فرودگاه می

رتبه سازمان برنامه و بودجه یا وزارت صنایع بود. چیزی که در آن موقع ت یکی از مهندسین عالیعمشای

های مسافر بود. از همان هنگام به زبان زبان فرانسوی یکی از خانمگوشم ضبط شد آهنگ دلنواز  در

و از قضای روزگار چند سال بعد در تهران  بودیمهمسن و سال  من و عبدالعلی فرانسه علاقمند شدم.

او دانشجوی معماری دانشگاه ملی شده بود و من دانشجوی معماری هنرهای زیبا  .یکدیگر را باز یافتیم

 در دانشگاه تهران.

 بازرگان رو قبلاً دیده بودین؟ مهندس شما آقای

 بازرگان رو قبلاً من ندیده بودم. 

 هاشونم آمدیم تهران کتابهاشم نه. بعداً که دانشجو شدتابک هاشو خونده بودین؟کتاب

  رو خوندم.
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حدوداً سال  ؟الله بروجردی هستاین زمانی که شما میگین احتمالا بعد از فوت آیت

 و چهل هست دیگه. 44

 ؟بودنهضت آزادی تأسیس شده 

ولی پس از یک دوره رکود هفت ساله پس از کودتای  وجود داشتبله جبهه ملی که از قبل  

احزاب قدیمی جبهه ملی شروع شده بود،  تازهنهضت آزادی هم  مرداد بازسازی و فعال شده بود. 31

دیگر هم و احزاب  های خدا پرست، حزب ایران، سوسیالیستهاتسپایان ایرانی ،حزب مردم ایرانمثل 

 بودند.

خیلی  ساختارهای سیاسی و ،وضعیت سیاسی رو ؛دونستماون موقع من خیلی چیزا رو نمی

 که عرض کردم پیش از خرید اوراق قرضه ملیدر حدود هشت سال پیش از آن تاریخ . چیزهای دیگر را

چون  .هاهاش و گزارشآباد غرب رفته بودیم به کرمانشاه برای مأموریتبا پدرم از شاهکه یک روزی 

خود کارخانه قند هفت ساعت و نیم فاصله داشت، بود، با کرمانشاه یک ساعت، یک استانکرمانشاه مرکز 

شدیم یکی دو ساعت فاصله داشت آباد و گردنه رد مییادمه از شاه .دبوراه آباد شاه تا یا هشت کیلومتری

هرچی بود اونجا برای گزارش  ،استانکز مررفت اونجا برای کارهای حسابداری توی پدرم میو گاهی 

نی بودیم همه ها. یک بار صدای تیراندازی اومد، اونجا طبقه دوم یه ساختموها و اینحساب ارائهدادن و 

ها شد مرداد بود که این تیراندازی 31 سی تیر یا، را ، الان یادم میاد این داستانکشیدن کف اتاقدراز 

که عموم از اینبرده بود  پیسجادی که  کارخانه آقایکنن اون رئیس گویا اونجوری که برای من نقل می

، رمو به ورامینمنتقل کردن پد ،فرماندار اونجاس و پدرمم آدم مصدقی هست ممکنه مشکل ایجاد بشه

مشقامون رو هایش در منزل او با بچهها رفتیم جمعهآباد غرب بود، یادمه دقیقا میعموم فرماندار شاه

مهندس »ها کشتنش انگلیس گفتمنه یکی دوبار بلکه ده بیست بار. لقب عمو خلیل که  نوشتیممی

، آخه اون موقع همه «دبیرالممالک»شاه آباد غرب بود  که فرماندار معموی اینبود و لقب « الممالک

 .داشتند لقبی یک هاها و فرزندانشان و حتی بعضی تحصیلکردهرجال و خان
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راه افتاد اومد شبونه که به  .کرمانشاه بود مرداد 82از کودتای  تیمور بختیار قبل

رسه کودتا دیگه تموم شده ولی بخاطر بعد که می .کودتا کمک کنه برای کودتا

تیمور بختیار رو چیزی ازش یادتون  خدمتیش بعداً اون خدمات رو بهش دادن.خوش

 نه تیمور بختیار رو چیزی ازش یادم نمیاد. نمیاد؟

 فوت کرده دیگه. عموتون؟

 چیزی یادم نمیاد.ها رو به ترتیب تاریخ یادم نیست. نه دیگه این شد؟بعد از فرمانداری چی

 بوده.وانین بختیاری خولی به هرحال اون عموی من همین دبیرالممالک اولاً که پیشکار 

 .به گمانم میاد بیرون، ظاهراً بازنشسته میشه از کاردولتی میاد بیرون؟

همین عمو خلیلم رو که ترورش  از میان عموهایمنه اون نداشت،  مصدقی نداشتن؟ گرایش

 .یشتر گرایشات ملی داشتنپدر من ب باکردن 

مدیر مدرسه کارخانه  انتخابی آقای ورامین و اون به ما منتقل میشیم 1443 سالاین بود که 

 .با خودش میاره ورامینپدرم رو هم  غرب آبادقند شاه

سال چهل  در آنجا برگزار شد.و مذهبی اولین تظاهرات ملی چهار سال بعد که رفتیم مشهد 

 .44یا  بود

خب نبود ولی کانون نشر حقایق اسلامی و مجمعی که  که ملی و مذهبی نبود؟ اون موقع

هم ها و خصوصیات رو داشت. شریعتی بود این ویژگی (استاد)شخصیت فکری و پیشواشون محمد تقی 

ها. و این تظاهرات عاشورا که بودن، تفسیر نوینی داشتن از اسلام اینو هم مذهبی و مصدقی ن ملی بود

به جای  اجرا شد. نوینیی بود که به سبک ارویپیاده .و خیلی صدا کرد اصلاً یک چیز نویی بودراه افتاد 

یک تظاهرات )به زبان آن روز میتینگ( یا پیاده در روز عاشورا. سنتی و قمه زنی سینه زنی هایدسته

جبهه مذهبی بود که در صف اول آن سران نهضت آزادی و بعضی رجال مذهبی  -بزرگ سیاسی روی

کاملاً رنگ و بوی سیاسی داشت و انعکاس زیادی پیدا کرد. شاید بتوان آن پیاده. کردندملی حرکت می
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دانست. خدا رحمت کند استاد شریعتی را.  هامذهبی -روی را به طور نمادین آغاز حرکت نوین ملی

م شاید داشته هاشعکسنقش زیادی در این حرکت داشت. نام تفسیر قرآن او هم تفسیر نوین است. 

 .آمده رویپیاده تاریخ ذکری از این برنامه هایکتابپیدا کنم. جاهای دیگه هم تو و بتوانم باشم 

  سیاسی نبود ولی مذهبی نوینی بود؟

، مهندس بازرگان، دکتر یبی، دکتر کریم آذرسمهندس ح. مذهبی بود آمیخته با سیاست

داده بودند  آزادی کمی ای که یکهمون دوره .دستهحابی از تهران اومدن برای شرکت در جلوی این س

ثبت شده به نام اولین تظاهرات ملی مذهبی  در هر حال در اسناد تاریخی تأسیس شد.و نهضت آزادی 

مذهبی همانجا  -شروع جنبش ملیمهم ولی اتفاقاً یکی از نقاط  ،درست است که این نام بعدها پیدا شد

از سخنرانی آقای  بود و اونجا سخنرانی کرد. یک بخشران اومده هم از تهحتی آقای مطهری  بود.

مطهری رو یادمه برای اینکه یه پادزهر زده باشه به این تظاهرات از چیزایی که ممکنه مثلاً بپراکنن 

که ما معمولاً هر حرکتی که  گفتحرفش این بود در وسط سخنرانیش  .هاو جو سازی و ایناون اطراف 

کس هیچ حرکتی نمیکنه و ولی وقتی هیچ هست کاسهای زیر نیممیگیم یه کاسهمیشه تو این مملکت 

ای کاسهدر زیر این کاسه بی حرکتی یه نیم و سکوت گیم در زیر این بی حرکتیحرکتی نباشه نمی

این  .که نگن آره این چی بوده زدات میاین پادزهری بود که به این تظاهراینو دقیقاً یادمه  .هست

ای که آمده بودن دقیقاً یادمه، طبقه فرهنگی، تظاهرات شکل نوینش به این صورت بود که اولاً طبقه

بال خیلی زیاد ها مشخص بود، استقها بودن و کاملاً تیپآموزان و اینتحصیل کرده، دانشجوها و دانش

نشر عقاید اسلامی جمعیت اومد جمع شد. آقای احمدزاده از جلوی در کانون بود خیلی خوب بود. 

یرش وصشگردی که به کار برد اون موقع چقد برای من مهم بود که الان ت .مدیریت تشکیلاتی رو داشت

اینارو  ،برن و به صورت پراکنده بیافتن جور راههمین این جمعیت یعنی به جای اینکه ،خاطرم مونده در

و نظمی  از پراکندگی خارج شدفشرده و یک دور در خیابان بزنند و به این ترتیب جمعیت وادار کرد 

 . گرفت
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، گفتید درخشش که در همان ایام برای دوره کوتاه وزیر آموزش و پرورش شد

معلم شما بوده؟ .................... هم در تظاهرات............... در میدان بهارستان در همان ایام 

       د و شهید شد؟ تیر خور

سه بعد از زیاد نگذشته بود  زمان معلم من بوده ولی اون موقع با وجود اینکهدرخشش بله 

ما مشهد بودیم و اون اتفاقات افتاد، نه چیزی یادم نمیاد، خبر رو شنیدم ولی دیگه بیش از  که چهارسال

 کاری کرده باشیم هیچی یادم نمیاد. باشمیا تحت تأثیر این قرار گرفته که مثلاً اون چیزی یادم نمیاد 

چرا همون موقع نهضت آزادی رو یادم  از نهضت آزادی چطور چیزی خاطرتون میاد؟

باهم صحبت میکردن، اولین اعلامیه تأسیس رو میاد که همین دانشجوها بزرگترهای انجمن اسلامی 

این جزوه رو  .م مسلمان و ایرانیکه ما مصدقی هستی در این بیانیه توضیح داده شده بود همونجا دیدم

طالقانی،  اللهکی هستند: سه نفر: آیتیادمه و علت تأسیس رو که هیئت مؤسس توضیح داده بودن 

بود یا بیانیه جبهه در یک قرار برای پخش این جزوه هم یادم نیست مهندس بازرگان و دکتر سحابی. 

کردیم و هم نهضت آزادی رو، اینا جبهه ملی رو پخش می هایملی بود. چون اون موقع ما هم بیانیه

 .ندتو نهضت آزادی قبلاً عضو جبهه ملی بود ندمدانی که آکسخیلی از ، یعنی همه در هم تنیده بودن

کردیم و هم های نهضت آزدای رو پخش میهم اعلامیهو دانشجو شدم حتی بعد هم که به تهران آمدیم 

. اون دیگه با دوستان دیگه وی کادر دیگه و اینو توی یه تشکیلاتون رو تهای جبهه ملی رو، ااعلامیه

در پخش همین اعلامیه بود یا اعلامیه دیگری که  شبموقع من یادمه این خبر تأسیس رو. در یک 

سال از من کوچکتر بودن، یعنی من سیکل چند پویان و احمدزاده  .نددستگیر شدو احمدزاده پویان 

اینجور با فکر و فعال و خود  های کوچیکی بودن وواقعاً بچه دوتا سیکل اول متوسطه،دوم بودم اون 

مذهبی  -ملی پدرش یه فعال سیاسی  احمدزاده که رو داشتن، مسعود ی خانوادگیهاالبته زمینه .جوش

برای  هایی رو ترجمه کرده بودبود و کتابزندان دیده ای شون تودهپویان برادر بزرگش حسنپرویز بود، 
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یگفت ریختن خونمون رو گشتن و کرد مبرای ما تعریف می . پویان«ارهبرقاص در کا»امرار معاش مثل 

 م رو بردن.ردبرا

پرویز که از برادرهاشون مذهبی نبودن ولی برادر بزرگتر  خودش مذهبی بود پویان؟

امیر پرویز . مذهبی بود و از دانشجویان عضو کانون و ریفظمو همسن رئیسی و  ی دانشکده فنیدانشجو

ده بزرگتر از امیرپرویز نه دنبال این برادر وسط که یه خور رفت دنبال برادر ارشد بعدها به که با ما بود

خیلی هم بچه با فکری بود و گاهی میومد در جلسات ما صحبت میکرد و من واقعاً برادر وسط اون  .بود

که رفت خارج از کشور و  مهدی مظفریهم پویان و هم اسپهبدی و  :های اینهااز حرفبردم لذت می

مشهد در اولین و دومین  آموزاندانش دوبار اومدم به نمایندگی از طرف من در همون دوره .حقوق خوند

که توی  1491و یکی سال  1493یکی سال  .تشکیل شددر تهران های اسلامی که کنگره انجمن

دبیرستان کمال تهران تشکیل شد. خب من بچه بودم و بلیط قطار ما رو هم آقای احمدزاده گرفت. 

اصلاً  مداشت که بتونه بلیط رو بگیره اما بالاخره چون کادر انجمن اسلامی بود اینقدر البته پدر من

سال بعدش هم که کنگره  ت برای من و من اومدم تهران.رو گرف پشاپیش خود آقای احمدزاده این بلیط

من دانشجو بودم دیگه احتیاجی نبود کسی بیاد گفتن تو به نمایندگی ما و های اسلامی بود دوم انجمن

 درک کردم سخن کسانیو  با بزرگترها شدم راهبود که من هم ین سفرها. در همتوی کنگره شرکت کن

ها رو ی اینهاحرفرا.  هااینامثال الله طالقانی و مهندس بازرگان و یتنژاد و خود آمثل پیمان و حنیف

 سد کرج یک روز رفتیم بازدید از .و دید و بازدیدها هاکنگرهبود این  ه، سه روزکردیمهر روز گوش می

از ملی که یکی  صرف کردیم یروستای ناهار را درو  کردمی کار درآنجا زادهکه مهندس حسن عرب

 .دانشکده کشاورزی کرجبازدید از و شد، ها اونجا تشکیل میداشت و پیک نیکها اونجا باغی مذهبی

آموزی بود که تأسیس شده بود و تو اسلامی دانشآموزان مشهد اولین انجمن انجمن اسلامی دانش

انجمن اسلامی  هنماینداز شیراز اومده بود به عنوان که دانشجویی بود  . دکتر پیمانکنگره حضور داشت

 ها بودن و خب این یه بچه کوچولو بین اونکارمندها بودن، خیلی ،، دانشجویان بودندانشجویان شیراز

دادم دیده گیر بود. یه عکسی دارم وقتی که داشتم گزارش میها یه خورده چشمجمع و افراد و این
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رن با دقت گوش میدن، براشون شاید جوری داها چهنژاد و اینشه که مهندس بازرگان و حنیفمی

حالا  که متأسفانه ها رقم میخوره مثلاً یه همچین چیزیبچه آینده ایران به دست این کهبوده  جالب

م. آشنا شد موقع همانها با سعید محسن و مهدی جعفری و همه این کاری نکردیم. شودمعلوم می

دانشجویی توی اون تظاهرات و توی اعلامیه خب یواش یواش در دوره بعدشم دیگه در تهران موندم و

 الله طالقانی وهای آیتسخنرانیبا مسجد هدایت  دربخصوص  .ها همه شرکت کردمها و اینپخش کردن

یک متنی رو قرار شد انجمن  یکی از مراسمی که درست یادم نیست کی بود مهندس بازرگان. در

نگار متنی را تهیه کرده بود که بسته تهیه کنهاسلامی دانشجویان )دیگه اون موقع دانشجو بودم( 

  بخون.  تو  میخونه آخوندی خیلی نگارتصویب شد، ولی مفیدی که شوخ طبع بود گفت بسته

ها دور من بچه ،چون خیلی تند بود این متن .خوندم خیلی به لحن حماسیتو مسجد اون رو 

 در پادگان 1493سال  رهبران نهضت آزادی درنفر از  19. دادگاه شدیمرو گرفتن و از مسجد خارج 

ها پیش از ساعت کسانی که میخواستن برن دادگاهتشکیل شد )واقع در میدان سپاه کنونی( آباد عشرت

 بر و آمدندتعداد زیادی هم می روز دوم تعداد را شمردم صدوپنجاه نفر بودند. .بستناز شروع صف می

اسمم  برداشتم روز دوم من رفتم بلافاصله همونجا کارت دانشجویی مو .شدندگشتند و وارد صف نمیمی

ازآن به . بود مفیدی خیلی نشده بینیاتفاق پیش اتاق نوحی رو کردم تورجی و رفتم تو .رو عوض کردم

و این کارت  چون تبدیل نوحی به تورجی خیلی آسان بود های مستعارم.بعد دیگر تورجی شد یکی از نام

سرحال و خانم جوانی رو دیدم  متهمین ردیف اول بازرگان و طالقانی و سحابی بودند. .همیشه با من بود

این تضاد  .بود گیرچشمخیلی  و آمرانه خشنی مردانه توی اون دادگاه و در اون محیط نظامی .با نشاط

سرهنگ رحیمی  دفاعیات رو یادمه و یکی دو جلسه، دفاعیات و در ذهنم حک شد. کرد مرا جلب توجه

دفاعیات رو اون موقع که من رفتم جلسات اول با بازرگان شروع شد متهم ردیف  خیلی هیجانی بود.

 .اول
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من چون از نزدیک و به قول معروف به  یادتونه از جلسات چطور با خبر میشدن مردم؟

 دهن به دهن به نظرم.    .ندارم ایبودم. اطلاعات رسانهطور زنده و لحظه به لحظه با خبر 

خانم مهندس سحابی که همیشه از اول برای من چشمگیر بوده، این لبخندش همیشه باهاش 

بوده، لبخند حاکی از رضایت و عدم شکایت از چیزی، یعنی اونجا نه متأثر بود و نه تو سر و مغز خودش 

برخورد و انرژی دهنده به بقیه.  رو و خوشن بود، کاملاً شاد و خوشزد و نه عزاداری میکرد، نه غمگیمی

اون دوره  .شونوابستگان خودشون، طور بودن چهشون همینها همین حالت رو داشتن همهاکثر نهضتی

خیلی با نشاط و خیلی راحت و هیچ حالتی از افسردگی و یأس و سرکوب  .اونجوری بود، دوره امید بود

با عزت و  .آماده بود برای زندان رفتن برعکس همیشه چمدوناشون .نمیدونم اینا نبود زجر و ،شدگی

کردن. یادمه در خاطراتشون رو تعریف می شدنداز زندان که آزاد میاحترام اینا رو میبردن زندان بعدشم 

که  خواستنز از ما میگفت اینا فقط یه چی در جلسه انجمن اسلامی مهندسین همون موقع بازرگان

حضرت به نام مصدق حساسیت داره، اسم مصدق رو نیارین خب طبعاً اینا هم که قبول نکرده بودن. اعلی

پیروزی و  استعلاءهم عزت و احترام داشت و هم در نظر دیگران یک نوع بزرگی و والایی و  رفتن زندان

 یگری شروع میشه.شد. بعد دوره دحساب می

 هست ؟شما انقلاب سپید یادتون 

حمله به دانشگاه رو همه رو یادمه،  .انداختنهایی که راهبله انقلاب سپید یادمه، تظاهرات

رفراندوم یادمه، نهضت یه اعلامیه داد اون موقع که دیگه از اون موقع من فعال سازمانی نهضت شده 

می ک های دیگه یکشدیم رشته معماری با رشته. وارد دانشگاه که میدانشجویان بودم و انجمن اسلامی

نه نمیشه گفت همین گل و  .میخواستم بگم درباری هفرق داره، دانشکده معماری دانشکده گل و بلبل

اصلاً  .ا بودنجعالیه این طبقات. بیشتر فرزندان کرد توصیفمیشه  بهتر اینجوری .یعنی بهتره بلبل

دونستن ماهیتش نمی .کردندتلفظ میآرشیتکس ا به غلط ر« Architect آرشیتکت»ها اسم شهرستانی

 به. تربودهای دیگر در معماری خیلی کمنسبت درصدشان هم نسبت به دانشکده .ایهچیه و چه رشته

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiytvamO7aAhVCFywKHQU_AhMQFghlMAU&url=http%3A%2F%2Fwikifeqh.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7&usg=AOvVaw1cPuJHEtV0lPaodUmKhUVV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiytvamO7aAhVCFywKHQU_AhMQFghlMAU&url=http%3A%2F%2Fwikifeqh.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7&usg=AOvVaw1cPuJHEtV0lPaodUmKhUVV
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دانشجویان رشته معماری به بقیه خیلی با  تر امکان قبولی در این رشته را داشتند.دلایل مختلف کم

ونستن توی این دانشکده اصلاً چه دکردن و بقیه هم نمینگاه می از موضع بالا و با ریشخندتفاخر و 

 و آزادند و  هنرمندند هاوار شنیده بودند که اینیک چیزهایی به صورت داستان .و چه خبره هوضعیتی

اصلاً برای بقیه  هاآتلیه رفتارهای درونروابط بین استاد و شاگردها و  هاقید و لامذهب و از این حرفبی

 در حقیقت ادامه همون وضعیت برایشانکه  ،برای دانشجوهای فنی مثلاً یا علوم .یه افسانه بود

دانشکده معماری کاملاً یک  .همه چی .میرفتن، استاد، نمره، مرتب کلاس .دبیرستانی بود شهرستان و

هایی که دانشجویان همه جای دنیا همینجوری هست. بحران که ای بود و مشهورم هستداستان دیگه

از سال اول از همون موقع بوده هنوزم هست. یکی  ،همه جای دنیا دارن ،دانشکده معماری همیشه دارن

آموز از مدرسه که میاد نمیدونه وارد کجا دانش .اصلاً توجیه شده نیستن آموزاندانش از دلایلش اینه که

ی هنر . به یک فضایهای کاملاً علمی دیگه نیستیشه که در آموزشش اون روش، وارد جایی ممیشه

شدی اول باید توجیه میشدی که سال که وارد می سال اولوارد میشه و همه مناسبات هنری هست. 

ه فرمانده شماست باید گوش کنید. میگه سطل میگ یخدای شماست. باید هرچی سال بالاتر یبالاتر

و شکل و  فرهنگ و رفتارنجا به لحاظ و از اینجور چیزها. آ بیار باید ورداری بیاری آب رو برو از پایین

علتش این بود که طبقه متجدد  .یعنی خیلی متجددتر .بود جاها تر از بقیهشمایل دانشجوها خیلی غربی

 کسانیر به نسبت جمعیت ایران بیشتبودن که راه پیدا کرده بودن به این رشته.  و فرزندان طبقات عالیه

های ان و اشراف و اقلیتعیو اهای متجدد طبقهاز و استاد شده بودن اینا  خارج اول رفته بودن که

فرانسه اومده همه از بیشتر از  .جاهای دیگهایتالیا و بودن که رفته بودن فرانسه و انگلیس و  مذهبی

 هم آوردن. دانشجوهامیها رو با خودشون بودن. طبعاً اون خصوصیات رفتاری و روحی و فکری فرانسوی

 در بازی و هنرمند بازی همه اینا انتلکتوئلبنابراین قرتی بازی و خلُ بازی و  .بودن که از اون طبقه بالا

خیلی  . دانشکده علومتر بودشکنانه ساختار بگویم است بهتر یا ترگستاخانهاز همه جا  دانشکده معماری

ها شروع های ما با سال بالاتریما اولین درگیری به محض ورود این بود که. شونشهرستانی بود تیپ

، انجمن اسلامی رو گفتیم موزیک نباید باشهما می .شد. دیدیم که اینا روزهای عزاداری موزیک میذارن
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، حسین مظفری که چندسال از من گفتیم باید تأسیس کنید دانشکده رو با یکی از دانشجویان مشهد

 صحبت کردیم گفت جلساتی بوده منحل شده، دوباره اونجا تجدید سازمان کردیم. ودبزرگتر ب

در واقع نه. اول طفولیت که اصفهانی و اهل کویر بودم بعدش در محیط  شما تهران بودین؟

. درواقع من صنعتی مناطق دور افتاده بزرگ شدم سه سال تهران دبیرستان رفتم و سه سال آخر مشهد

پس از آنکه در کنکور قبول شدم پدرم هم خودش را به تهران منتقل تهرانی.  -قاطی بودم، شهرستانی

 که پیش از آن در دوران  بازرگانعبدالعلی  ه بروعلاهمون موقع بود که با میرحسین موسوی  کرد.

. مبطه برقرار کردمعماری مسلمان را م، به عنوان دانشجویه بوددر مشهد آشنا شد آموزیدانش

درحقیقت اونا انجمن اسلامی دانشکده معماری دانشگاه ملی رو تأسیس کردن چون ما با هم همون 

با عبدالعلی که از قبل آشنا بودم بعد عبدالعلی من رو  .وارد شدیم هر سه تا همسن بودیم 1491سال 

 .ها فرش میانداختناین عید فطر و مثل شون روزهای خاصیکرد به جلسات انجمن اسلامیدعوت می

بالای زمین  ،تپه بود .که حالا شده شهید بهشتی هنوزم انقدر ساختمان نشده بود دانشگاه ملی اون زمان

از  میرحسین موسوی رو شناختم. و اونجا بود که من .کردناونجا بود که فرش پهن می فوتبال. چمن

داد در مورد هایی که اون موقع ارائه میتحلیل .یادمه که واقعاً یک ذهن وقادی داشت همون موقع

این جریان »گفت می .بود ی معمولهاکه فراتر از تحلیل من دقیقاً یادمه .عبادات و نمازخواندن

و این خیلی به دل من نشست « کنهمی قطعسه باری که نماز میخونیم  یا روزمرگی زندگی رو این پنج

، نمایشگاه میذاشت کردبعدها هم که میرحسین نقاشی می .میشه روزمرگی ، باعث انقطاعاین تحلیل

ما  .رشته نقاشی بود دانشجویزهرا رهنورد  .ه ماآشنا شد با زهرا رهنورد در دانشکد جلوی دانشگاه،

با همدیگه نمایشگاه میذاشتن. همون موقع  ندآشنا شداین دو در این مراودات با هم معماری بودیم 

 هر دو گرایی مشهور هست.ینهکه الان به کم کردندسبکی کار میند. آوانگارد بودو او هر دو میرحسین 

هم رفتیم من و میرحسن و لواسانی. در زمینه هنر. سربازی هم تصادفاً با  نددر همون موقع پیشرو بود

شیخ  اللهآیت خیلی مذهبی بود پسربود ولی سیاسی نبود  های میرحسین در دانشگاه آزاددورههماونم از 

رفتیم و با هم برمیگشتیم، باهم در افتاده بودیم کرج. همیشه با هم می نماینده امام. صادق لواسانی
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 نفر سپاه آبادنی بودیم هرسه 1493تا  1491چی سه نفری باهم  بودیم. سال ها همهمیرفتیم، شیطنت

با ما نبود، او شدیم. عبدالعلی ماه اونجا بود بعدش دیگه پراکنده می 6دوره آموزشی مون  .پادگان کرج

سخت نظامی داره در خیابان پیروزی. برای دوره خدمت یک سال و های که آموزش افتاده بود افسریه

ها تانمیرفتن ادارات کل کشاورزی اس التحصیلان کشاورزیفارغ .من رفتم همدان سپاه آبادانی نیمه

شهرسازی. حالا چطور شد که با اینکه  و مهندسین میومدن تو اداره کل وزارت مسکن .کردنخدمت می

عبدالعلی  دالعلی افتاد تو بخش نظامی و از ما جدا شد.سپاه آبادنی عب رفتیممی باید القاعدهعلی همه ما

آموزشی ما خیلی  .یممیرحسین با لواسانی با من کرج بود .از اول رفته بود اونجا آموزشیش رو هماصلاً 

شل و ول بود برای اینکه سپاه بودیم ولی اون رفته بود افتاده بود توی ارتش و اونجا خیلی سفت و 

شد روزی که قرعه کشی می روز اول ثبت نام برای خدمت سربازی. همون شونسخت بود آموزشی

. مونجا قبل از آموزشی میافتادن در یک واحدیهمه از ه .شدمی خزانه اونجا قرعه کشی پادگانرفتیم 

 .احمدزاده هم اومده بود مسعود درست روزی که من رفتم عبدالعلی هم اومده بود برای قرعه کشی،

منم اول گفتن سپاه دانش، بعد شب رفتم یه آشنایی  .عبدالعلی رفت ارتش .احمدزاده سپاه دانش افتاد

تیمسار  پهلوی مبروبه من که صبح  ای دادیه نامه باشم.دانش نباید سپاه  داشتیم، گفتم من اصلاً 

تیمسار فوری مرا پذیرفت  .بود ژاندارمری (1یا  1رکن ) اطلاعات ضد های، فرمانده یکی از واحدمحققی

پشت کارت ویزیتش فقط همین جمله را نوشت که آقای حمید نوحی  و بلافاصله با خوشرویی و احترام

 به مو داد دست من. رفتم این نامه رو داد التحصیل رشته معماری است و باید در سپاه آبادانی باشدفارغ

 باید بره کی گفته این که کرد داد و بیداد به محض دیدن کارت برقش پرید. .تقسیممسئول فرمانده 

همدانم که خب دیگه حالا  .همدان رفتیم ،سپاه ترویج و مارو گذاشتن سپاه آبادنی و کارمون درست شد

چون  .بعد از آموزشی دیگه1494سال  .به سازمان وصل شدمکه  ،، همدانداستان داره. همونجا بود

 ...آموزشی داشتم 1494نوروز  تا عید سربازی من رفتم 1491 مهرماه
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 ؟طوری وصل شدین به سعید محسنچه

هایی داشتیم باهم، درست در آستانه رفتن به سربازی، اون موقعی بود که ما یه گفتگوقبلش 

هویتی پیدا کم و  کمبه خودشون به صورت زیرزمینی دادن می سازمانی لداشتن تشکتازه ها دیگه بچه

از  پذیر باشمرفتم سربازی و به دلیل اینکه احتمال میدادم آسیب. اون موقع من داشتم میکردندمی

ام را کوچک کار محل سربازی کارت که با یک ونهم تیمسار محققی،با ها یکی از فامیل آشنایی جهت

 این به که دشدر عین حال باورم نمی اطمینان نداشتم که بالاخره یه جوری رصد نشم،. درست کرد

ام در شش ماهه دوره آموزشی رابطهاین بود که  .کرد پاره را پلیسی تور هامطابق نظر بچه بشود سادگی

دیگه خودم با سعید  انجام دوره آموزشی و بعد از رفتم همدانسرباز بودم،  .با سعید محسن قطع شد

دانش انجمن اسلامی به به محض ورود به همدان پایم .تماس گرفتم و یه روز رفتم سعید رو دیدم

 شهر همدان یکی از فعالیندبیرستان و که دبیر اکرمی  را سیدرضا هاآنجلسات  باز شد.همدان  آموزان

در  .شد وزیر آموزش و پرورش در دولت موقت مهندس بازرگان بعد از انقلاب . اکرمیکرداداره می بود

رو به من داد. سعید اون  ی اولیه سازمانیهاملاقات کردم با سعید و جزوه همان هنگام بود که دوباره

تأسیسات مخابراتی  توی زیرزمینمحل کارش .وزارت کشور بود سیستم مخابرات مسئول مرکزموقع 

میگفت ببین  ،برد اونجامنم قشنگ با خودش می .ساختمان وزارت در خیابان جنوبی پارک شهر بود

مرتب گوشی تو گوشش بود و از این خط  .اش شنود میشههمه وصل کنم الان رو  هرکدوم .کاملاً اینا رو

معلوم بود از خودمان است.  کردکهیک تکنسین هم اونجا باهاش کار می .کردبه اون خط سوئیچ می

من داد. البته  رو سعید اونجا به« بشر انبیاء راه ، شناخت، راهاقتصاد به زبان ساده»های جزوهاولین 

 یک سلول سازمانی اسلامی انجمن هایاز همان بچه نفر سهبا  من بود و ها هنوز دستنویسجزوه

. بعدها من هایی داشتنکه هرکدوم سرنوشت از اعضایش بودند زاریی و توتوجآ آقایان کهتشکیل دادم 

 که های سازمان مربوطهبه بچههم یک نفر دیگه  هم غیر از منمتوجه شدم تو خود این انجمن اسلامی

رفت و آمد  مجاهدین بعد از انقلابملی جنبش  محل ساختمان در ، موقعی کهبعدها اسمش را دانستم

سعید به من گفت گزارش دادن تو انجمن اسلامی که یک نفر تازه در همان زمان برای اینکه  ، داشتم
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یه بار رفتم پیش از رفتن . اروپابعد از سربازی هم که دیگه رفتم  .های خیلی خوبی میزنهآمده و حرف

 فتاده. بعد از داستان هواپیماسعید رو ببینم که دیگه خبری از سعید نبود و متوجه شدم که اتفاقی ا

 دستگیر شده بودن. همه  ربایی

از دولت فرانسه برای ادامه بورسی گرفت  م فرانسه. خانممیرفت با همسرمچیزی نگذشت که 

ریاضی. آن موقع انجمن فرانسه در ایران از طریق برگزاری یک آزمون  لیسانستحصیل در مقطع فوق

 داد.زبان فرانسه به دانشجویان بورس می

آمد من دیگه حس کردم مصطفی مفیدی رو که آزاد شد یادمه، مصطفی مفیدی که از زندان 

قبل از این از امیرپرویز  چندسال فاصله گرفته. همین حس رو با ما و سیاسیش یه خورده عقاید فلسفی

 .هست 93ل مال سا پویان و احمدزاده داستان پیدا کردم، تهران پویان و احمدزاده پس از اینکه اومدن

دو  به فاصله پویان و مسعود احمدزاده بعد از اینکه انجمن اسلامی رو با هم داشتیم در مشهد بعد از من

حس من  هایی که کردناش بحثپویان رو یه روز دیدم رفتم خونه .دانشجو شدن تهران سه سال اومدن

برای اینکه ته و توی قضیه درآید و بحث سازنده ولی خب در اینجور موارد  .مارکسیست شدنکردم 

ها هیچ یا مثلاً تعجب کردن یا جا خوردن و این ،گیرممن هیچ وقت موضع تدافعی یا تهاجمی نمیباشد. 

هم منفی خصومت آمیز  العملقع. ولی خب میفهمیدم و عکسگرفتم این رسمم بوده از همون مونمی

 مدزاده و هم پویان مارکسیست شدن.که هم اح مسلم شدنشون نمیدادم. بعد 

 بودین تو ارتش سیاسی هم بودین دیگه؟شما اون موقع که رفته

سعید به دلیلی که پیش صله حدید با  را امرابطه در پادگان شش ماهه دوره آموزش نظامی در

کتاب  .شوداما سیاسی بودن که هیچ وقت از عهده آدم برداشته نمیبودم.  کرده قطعاز این گفتم 

گرچه ممنوع بود اما همیشه یک کتاب کوچک جیبی همراهم  .م توی جیبمرو میذاشت م. کتابمیبرد

اش مشق م، همهینداشت جدی تعلیمات نظامی. اونجا که ما بودیم زیاد بود وقت کشیاری و گزمان بی بود

 در میدان تیر. هنگامن تفنگ و یکی دوبار تیراندازی کرد بسته و باز و آموزشی هایو کلاس ،دو رژه بو

 م. میخوند در هر وضعیتی بود کتاب بیکاری



22 

 

 کاری کردید؟ترویج و آبادانی چه سپاه انوقت برای

در واقع سپاه ترویج و آبادانی دو قسمت بود سپاه ترویج برای کشاورزی و زراعت و دامداری و 

عنوان مهندس معمار در اداره کل سپاه آبادانی برای عملیات عمرانی و ساختمانی. من مأمور بودم به 

شد، انجام آبادانی و مسکن همدان. در واقع تنها معمار اداره بودم و هرکاری از طرف مدیر کل ارجاع می

هم بعضی  گاهی تابعه هاینظارت عملیات عمرانی و ساختمانی روستاها و بخش و سرکشی .دادممی

وزارت فرح به همه ادارات کل  حسب الامرشد. در آن دوره که انجام می خواستندنهادها کارهایی می

ان را بررسی و گزارشی تهیه و به وزارت دشدستور داده شد معماری بومی مناطق خوآبادانی و مسکن 

به من  .معماری اون منطقه هایویژگی از با عکس و نقشه من یه گزارشی تهیه کردم بفرستند. متبوع

گفتن گزارش تو انتخاب شده به عنوان بهترین گزارش و باید بیاین اینجا مراسم هست یه روزی و از 

شاید تو مدارک و آرشیوهای وزارت  آن گزارش .زه بگیرین که دیگه من اونم نرفتمدست فرح هم یه جای

  .مسکن باشه

ن و شهرسازی بود و هرکاری جزء شرح وظایف ادارات کل مسک کارتون چی بود تو منطقه؟

طور عمده طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی  به. دادیمشد، انجام میاز طرف مدیر کل به ما ارجاع می

ادارات کل مسکن و شهرسازی های عمرانی و با مدیریت اجرایی بودجهاز محل هایی که همه ساختمان

بزرگ نهادهای اجرایی و نظارتی های ساختمان .مثل مدارس روستایی شددر اون منطقه اجرا می

ها رو نظارت رفتیم اینما به عنوان مهندس می خودش را داشت. مثل مهندسین مشاور و نظار.......

های دیگه بود از ای میخواستن تهیه کنن و بعد هم درخواستدادیم یا نقشهکردیم یا گزارش میمی

فلان چیز نظر بده. یه  درباره ما یه مهندس بدینوزارت خونه و اداره کل مسکن و شهرسازی که مثلاً به 

یه مدتی  .ای برای محوطه تهیه کننیه نقشه ادگان همدان میخوادروز گفتن که شما باید بری فرمانده پ

 هبعبعد که راج .من مشغول این بودم، رفتم اونجا فرمانده پادگان خیلی مؤدب بود خیلی استقبال کرد

 یهاپارکینگ و دسترسی نقشه صحب کردیم من میخواستم یه نقشه با فضای سبز و مسیر ماشین و
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گفت ببین  تهیه کنم. فرماندههای معمارانه که خودمون بلدیم و رایج هست انجام پیاده و یه خورده بازی

همینجوری ها هم باید نظام داشته باشه، این بود که همه چی باید نظام داشته باشه، حتی درخت

ای بهشون دادم. ولی درست اینو تو خاطرم هست که تفکر نظامی چگونه در همه وار یه نقشهنظام

را تشخیص روحیات  های رفتارها وریشه ای شد برای من که بعداًشئونات فرد اثر گذاشته و این یه مایه

د ارتشی باشه و داشتم حدس زدم این پدرش بایمثلاً یه جا من مهندس ناظری زیر دستم  .بدم

اون فردم که البته دیسیپلین بی محتوا.  روحیات و خصوصیات دیسیپلینی و .همینجوری هم دراومد

 این باید ینو معرفی کرده بود،ا ظاهری داره و گفتم به اون کسی که وری وصدیدم یه دیسیپلین  ،میگم

 آره این پدرش ارتشی هست. ارتشی باشه و گفت پدرش

 سران و فعالین درجه اول نهضت آزادی، خرداد بعد از محکومیت 39 روزدر دوره دانشجویی 

فروشان برای ما قرار بود نیل .دانشگاه رو میخواستیم تعطیل بکنیم و چهارده نفر دیگربازرگان مهندس 

نفر پنج  و من با مسگر زاده و عبدالرضا نیک بین فروشان و علی دانشنیل مرتضیها رو بیاره، اعلامیه

نهضت آزادی بودیم. بیرون دانشگاه با نیلفروشان که رابط مرکزیت بود قرار داشتیم  دانشجویان کمیته

بین هم نیامده بودند. مسگرزاده و نیک ،ها را بگیریم. مدتی گذشت نیامد. مدتی منتظر شدیمکه اعلامیه

قیق یادمه. در کامل و د طور به را هابابا موند و حوضش بدون تراکت و اعلامیه. بعضی صحنهعلی

میگفت چه استادی کلاس داره. یکی را که  و آمددانشکده علوم دانش تا پشت در کلاس همراه من می

به استاد اعلام کردم دانشگاه به  وارد کلاس شدم و با حالت شعاری و محترمانه فربود.یادمه دکتر عینی

ها رو تعطیل کردیم تمام دانشکده دانش من ومحکومیت اساتید دانشگاه تعطیل است.  به خاطر اعتراض

رفتم چون اونو میشناختن، دانشکده علوم که اون بود من می جا دانشجواون در ای کهفقط اون دانشکده

دادیم و به همین مییم. وسط کلاس شعار کردساده در هر کلاسی رو باز می. خیلی بود رو من رفتم

 پیوستنبه ما می ها میریختن بیرون وبچهشد، تعطیل میها کلاسکردند و هام استقبال میبچه سادگی

در صحن دانشگاه این شکلی اون روز تمام دانشگاه رو تعطیل کردیم  ،و هیچی کردمی استادم سکوت
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ها در خرپشته پله بالای پاگرد در که چوبی هایبا دسته یمتظاهرات شد. چند پلاکارد هم تهیه کرده بود

 ، پلاکاردها را به دست دانشجویان دادیم.ه بودیم. جمعیت که زیاد شددانشکده علوم پنهان کرد

در آمفی  مده بوداسرائیل آ پس از سفری به دانشکده یهودی دانشجویانیکی از  آیدیادم می

من و  بدهد. اسرائیل سرزمین آمایش و وشهرسازی معماری و هایه گزارشی از کیبوتس تأتر دانشکده

سیدرضا هاشمی که همکلاس و خیلی رفیق بودیم پهلوی هم نشسته بودیم. یکی دو بار اعتراض کردیم 

جوابی نگرفتیم، هاشمی به شدت به صندلی جلویی کوفت. داد زدیم استاد اگه این بخواد حرف بزنه به 

جلسه  ین شکل اینبه ا .کنیم و سوابق و ماهیت اسرائیل را روپرونده ما دو ساعت وقت بدین ما هم 

    که در هنگام ساخت صانعی بود آدم بسیار مؤدب و مبادی آداب . استاد درس منوچهرتعطیل شد

هرجا هست خدا حفظش کند با اینکه در  .روی تهران رئیس اداره ساختمان مترو بودمت هایتونل

انقلاب.  از بعد هایالهیحزب مثل ،بالا را داشتند و حاکم بودند دست هاها و یهودیدانشکده ما بهایی

بعد از کلاس  فقط. نداد نشان تهدیدآمیز العملعکسو پرونده سازی و  العمل خشونت آمیزهیچ عکس

در بیرون جلوی در سر پوشیده اصلی دانشکده مرا دید و با حالت شعاری خاص خودش دستش را مشت 

گفت اِ اِ آقای نوحی خیلی خیلی آدم آدم !!! به هر صورت کلاس تعطیل شد.  منکرد، بالا آورد، به تقلید 

ما تونستیم صحبت کنیم. این بود که از اون موقع شاید نمی اون دو ساعت رو بهمون وقت میداد اگر هم

 و بهایی . دانشکده ما یهودیها نداشتیمفدائی اسلام در حالی که هیچ ارتباطی با آن مشهور شدیم به

این  ،زیاد داشت و چون تا آن موقع گروه فدائیان اسلام یک گروه تروریستی نترس و جان بر کف بودند

های سیاسی قائل نبودند این تصور را ایجاد کرده بود. از طرف گروه بین تمایزی هاکهحالت ما برای آن

های ویژگی دانشکدهیک  .کردندو برای هر کسی یک برچسب درست می دیگر رشته هنر و معماری بود

تونه خودش رو معاف کنه از اینکه بر ، یعنی قدرت نمیوصل به رأس قدرت باشد باید اصلاً  هنر اینه که

 نیستند. در اون موقع به قدرت فلسفه و علوم انسانی هم انقدر وابسته .نباشد مسلط هنری هایجریان

های دیگه وصل به حاکمیت از دانشکده م بیشه الان همین .به دربار وصل بود دانشکده هنرهای زیبا

 سال دوم هنوز به خاطر همین جو .خاطر اون جو حاکم بر اونجا بود ههست. این بود که درگیری ما ب
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یا بریم فلسطین یا  بیرون. کردیم که بذاریم بریم از مملکتنشده بود با هاشمی داشتیم فکر می تمام

تر از همه کشورهای فهمیده بودیم که پیشرفتهبرای معماری خوندن اندونزی رو انتخاب کرده بودیم. 

 اندونزی هست. میخواستیم بریم اندونزی ادامه تحصیل بدیم.  مسلمان

. بعد بودم شده آشنا کانون و انجمن در و مشهد در آموزیدانشبا جلالی فارسی در همون دوره 

وقتی که اومد یه  .جلالی فارسی از سوریه اومده بود1494از محکومیت سران نهضت در حدود سال

 .کردیمرو نوشت و ما خیلی ذوق می« ارتجاع چیست و مرتجع کیست» تجدید سازمانی شد. از جمله

 این بود که به هریک از اعضاء کاغذ کوچکی دادند کهاولین قدم سازماندهی . قلم خیلی خوبی داشت

 .نداشت بر در ایکه البته هیچ پیامد و نتیجه ت و نام مستعار او نوشته شده بود.روی آن شماره عضوی


